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Abstract 

Interpreters have presented one or more aspects from among a variety of 

E’rabi aspects of a word due to some reasons. The author of the book “  الاث�ر
دد  believes interpreters’ E’rabi and syntactic justifications of ”العلا���

discursive signs have a root in their discursive beliefs. Hence such 

justifications have been criticized. In this article, through a descriptive-

analytic method, the author’s justification of the book “ دد الاث�ر العق� ” as well 

as the relevant interpretation has been criticized. 
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 چکیده
چگروگگی گقرب باهریرای    « التوجیه الاعرابی لآیات القررن  الررری   الاثر العقدی فی تعدد »در کتاب 

یای ایل سنت ه جماعت )پیرها  سلف(، اشراعر،، معتللره، فروفیه، رروار  ه      کلامی مفسرا  فرقه

سورۀ یوسف از جمله نگهاست.  24شیعه در تعدد توجیه اعرابی نیات کلامی بررسی شد، است. نیه 

اس ظایر ن ، ردشه به عصرمت حرررت یوسرف ه اگسیاسرت      تفسیر حافل از توجیه اعرابی براس

اگد کره حافرل تفسریر ن      ای از این نیه به دست داد، ره مفسرا  شیعی ه معتللی توجیه اعرابی این از

که مذیب سرلفی دارد، ایرن توجیره اعرابری ه توجیره      « الاثر العقدی»رفع این ردشه است. فاحب 

گرررد  بره سر ن     عدهل از ظایر نیه، تأهیرل ن ، توجره  سسب  گحوی ن  ه تفسیر حافل از ن  را به

فحابه ه ارائه توجیه اعرابری ه توجیره گحروی فرعیف، گقرد کررد، اسرت. مرا گیرل برر پایر  ره             

« یای تفسریری  شناسی جریا  نسیب»تحلیلی برای ارائه یک گموگه عملی در راستای پژهیب  توفیفی

اگد از: گ ست، یر مفسری از ظایر یر نیه کلامری   تای . گقدیای ما عسار گقد ه تفسیر اه را گقد کرد،

تواگرد عردهل ن  را    که با ادله عقلی ثابت شرد، باشرد، مری    م الف با باهریای کلامی رود درفورتی

نمد،  دست تأهیل کند. دهم، تلقی حجیت عام رهایات فحابه فحیح گیست. سوم در توجیه اعرابی به

شد، از این نیه براسراس قواعرد    . توجیه اعرابی ارائهیوسف رلاف ظایری رخ گداد، است 24از نیه 

 .شد، ه توجیه گحوی ن  گیل فحیح است فصیح ه از سوی برری از بلرگا  تفسیر ه عرب تأیید 

 
 های کلیدی واژه
 .یاعراب القرن ، الاثرالعقد ،یگحو هی/ توجیاعراب هیتوج ،یریره  تفس ،یسلف ریتفس
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 طرح مسئله  

گوعرا  ررود    بشر برای القاء ما فی الرمیر به یر  

هگرو   گیاز به زبا  مشرتر  دارد. در یرر زبراگی گفرت    

گیرد. زبا  عربی زبراگی اسرت    براساس کلام شرل می

که بر پایه عامل ه معمول بنا شد، است. اثر عامرل برر   

معمول به شرل اعراب لفظی یا محلی یرا تقردیری در   

شود. اعراب با تشریل کلام ه ایجاد  معمول گمایا  می

معمرول براسراس داگرب     عقد ه ترکیب میا  عامرل ه 

  53 ه 31، ص1،  1398)رفری،   گیرد گحو شرل می

ترا،     سراکی، بری 213ه  57، ص3،  1990روارزمی،

یعریب،   (. اعراب در زبا  عربی معنرادار )ابرن  125ص

( ه در داگب گحو به اگواع اعراب ه معاگی 97تا، ص بی

 نگها اشار، شد، است.  

ه یرایی اسرت کره در د    داگب گحو یری از داگرب 

سراحت اعرابری ه ریراعرابری )تعیرین متعلر  جررار ه      

مجرهر، مرجع فمیر، معاگی حررهف، تشر ین گروع    

یرای دیگرر )ل،رت،     ما، مَن، إ ، لولا(، در کنرار داگرب  

فرررف، بلارررت( ه قواعررد تفسرریر )قرررائن متصررل ه 

یابی به مراد رداهگد از نیرات گقرب    منفصل( در دست

 دارد. 

یرابی بره    داگب گحو در ساحت اعرابری در دسرت  

هجو، اعرابی م تلف در یک نیه یرا در یرک کلمره از    

نفرینرد.   یک نیه بر پایه این داگب در تفسیر گقرب مری  

 شود:   یایی مطرح می در اینجا پرسشی

نیا برهز هجو، اعرابی م تلف در یک نیه یا یرک  

کلمه در یک نیه تنهرا ریشره در داگرب گحرو دارد یرا      

نمرد  ایرن هجرو،     هجرود    اینره اسساب دیگری در به

 درالت دارگد.

تروا  یمره ایرن هجرو، اعرابری       نیا در تفسیر مری 

محتمل چه در یک نیه ه چه در یک کلمه در یک نیه 

را پذیرفت ه به معاگی حافل از نگها تن داد یرا اینرره   

یرایی سرنجید ه برگلیرد      باید نگها را براساس مرلا  

 اگد.    یا کدام فورت ن  ملا  دراین

لعقردی فری تعردد التوجیره الاعرابری      الاثرا»کتاب 

در سره مجلرد ه   « لآیات القرن  الرری  جمعاً ه دراس 

ففحه، ترألیف محمرد برن عسردا  برن حمرد        1578

تعدد التوجیره  »السیف است. این اثر در افل با عنوا  

الاعرابی لآیات القرن  الرری  فی فوء الاتجا، العقدی 

ت کره در  رساله دکترری اه برود، اسر   « جمعاً ه دراس 

یجری به گره، گحو ه فرف ه فقره الل،ر    1426سال 

داگشرد، الل،  العربی  جامع  الامام محمرد برن سرعود    

الاسلامی  ریاض ارائه شد ه ن  را دفاع کرد. فراحب  

گفته است.  این کتاب درفدد پاسخ به ده پرسب پیب

توفیح که اه اسساب م تلفی را برشرمرد، اسرت    این با

را  در اعراب یک کلمه در یک که عامل ارتلاف مفس

نیره اسررت. ازقسیرل سرریالا، اررتلاف در افررل قاعررد،    

گحوی، م الفت ترکیب ظایر نیره برا قاعرد، گحروی،     

برود    گسود  حرکرت اعرابری کلمره، مشرتر      مش ن

یرا ه حررهف    هیژ، در فری،ه  دلالت بعری از الفاظ به

تررین   یرای مفسرر. یرری از مهر      داگسته معاگی ه پیب

ی یک مفسرر باهریرای کلامری اهسرت.     یا داگسته پیب

شود تا اه دلالرت   باهریای کلامی یک مفسر سسب می

اعرابی یک نیه را یرچند با بیا  هجه بعید ه مترلفاگره  

ای ت،ییر دید تا با باهر کلامی اه سرازگار نیرد.    گوگه به

هی یمین سسب اریر )باهریرای کلامری کره یرری از     

مقرام تفسریر   یای یرک مفسرر در    داگسته ترین پیب مه 

گفتره قررار    است(، را کاگو  بحث رود در کتاب پیب
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 – 81، ص1،  1430حمرد السریف،    )ابرن  داد، اسرت 

82.) 

گویسررند، ایررن کترراب سررلفی مررذیب ه یرردفب  

مناقشرره در تفسرریر مفسرررا  شرریعه، معتللرره، اشرراعر،، 

فوفیه ه روار  از نیات کلامی است. اه گ سرت برر   

این باهر است که باهریرای کلامری در تعردد توجیره     

کنرد. دهم، مفسررا     اعرابی نیات کلامی گقب ایفا مری 

وجیره  گفته بر پایه باهر کلامی ررود بره ت   مذایب پیب

اعرابی ه توجیه گحوی ه تفسریر نیرات کلامری اقردام     

اگد ه این توجیه اعرابی ه ره  تفسریر ه تفسریر    کرد،

حافل از دیدگا، اه گادرست است. به یمین دلیرل ن   

فورت که یرر نیره    این را بررسی ه گقد کرد، است  به

دارای محتوای کلامی را بر پایه توجیه اعرابی موجرود  

نهرد. بررای   حوی مربوط بره ن  مری  در ن ، ذیل باب گ

ای کلامری مربروط بره     گموگه اگر توجیه اعرابی در نیه

نهرد. پس از  فمیر باشد، ن  نیه را در باب الرمیر می

یرای گحروی گ سرت     گرفتن نیه ذیل یری از باب قرار

بره توجیره اعرابری    « التوجیره الاعرابری  »تحت عنروا   

تلرف  یرای کلامری م    م تلف ن  نیه براساس دیدگا،

بره نثرار   « الاثر العقدی»کند. نگگا، ذیل عنوا   اشار، می

کلامی ن  توجیهرات اعرابری قسر  باهریرای کلامری      

برا  « المناقشر  »پردازد. سرسس ذیرل عنروا      م تلف می

بررسی ه گقد توجیه اعرابی نیه براساس براهر کلامری   

مفسرا  مذایب دیگر ه توجیه گحوی ه ره  تفسریر  

یه اعرابی از توجیه اعرابری  ه تفسیر حافل از ن  توج

نیه بر پایه باهر کلامی سلفی رود ه توجیره گحروی ه   

ره  تفسیر ه تفسیر حافل از ن  توجیه اعرابی دفاع 

 کند.   می

سور، یوسف یری از نیات دارای محتوای  24نیه 

قرور   کلامی ه مربوط به عصمت حررت یوسرف بره  

قور عام اسرت. از نگجرا کره توجیره      راص ه اگسیاء به

ره  ایرن  اعرابی ایرن نیره دربرارۀ کلمره لرولا اسرت  از      

ن  را در باب لولا نهرد، « الاثر العقدی»فاحب کتاب 

بره  « التوجیره الاعرابری  »است. اه گ ست، ذیل عنروا   

توجیه اعرابی مفسرا  شیعی ه معتللی ه توجیه گحوی 

کند.  این توجیه اعرابی ه تفسیر حافل از ن  اشار، می

اعرابرری مفسرررا  ایررل سررنت ه زمررا  برره توجیرره  یرر 

جماعت )پیرها  سرلف( ه توجیره گحروی ن  توجیره     

کند. سرسس   اعرابی ه تفسیر حافل از ن  گیل اشار، می

با گقرد توجیره اعرابری مفسررا      « المناقش »ذیل عنوا  

شیعی ه معتللی ه توجیه گحوی ه تفسیر حافل از ن  

ه از توجیه اعرابی نیه بر پایه باهر کلامی رود ه توجیر 

گحوی ن  ه ره  تفسریر ررود ه تفسریر حافرل از     

 کند. توجیه اعرابی دفاع می

تحلیلری   ما در این مجال برر پایره ره  توفریفی   

داد  یرک گموگره عینری ه عملری در       دسرت  برای بره  

« یرای تفسریری   شناسی جریا  نسیب»راستای پژهیب 

بر تفسیر مفسررا  شریعه ه   « الاثرالعقدی»گقد فاحب 

سور، یوسف ه تفسیر اه از ایرن نیره    24معتلله از نیه 

 ای .  را گقد کرد،

گ ست بررری از مفرایی  اساسری ایرن مقالره را      

کنری . سرسس فراینرد توجیره اعرابری       شناسی می مفهوم

دیی . نگگرا، برا مرذیب     نیات در تفسیر را توفیح می

شروی .   یای ن  نشنا می سلفی ه ره  تفسیر ه نسیب

فرراحب پررس از ایررن برره گقررل ه گقررد تعریررف      

از افررطلاح توجیرره اعرابرری ررروایی   « الاثرالعقرردی»

سور،  24پردارت. سسس کاگو  بحث تفسیری در نیه 
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دیی . نگگا، به گقل ه گقد گقد تفسیر نیره   را توفیح می

ه گقد تفسیر اه از « الاثرالعقدی»یوسف از فاحب  24

 هرزی .  این نیه مسادرت می

 

 شناسی مفهوم -1

 الف( تفسیر  

یای افطلاحی گوگراگوگی بررای    یفمفسرا  تعر

(. اما به 8، ص1394، اگد )ر. : بابایی تفسیر بیا  کرد،

رسد بهترین تعریف از حیث هفروح ه تسیرین    گظر می

بیا  ظرایر نیرات برمسنرای    »مراحل تفسیر چنین باشد: 

قرائت فحیح نیات ه مفایی  عرفری ه سرارتار ادبری    

یا ه قرائن متصل به نگها ه کشف مراد  ه جمله یا کلمه

ردای متعرال از ظرایر نیرات برا توجره بره قررائن ه        

(. براسرراس ایررن 13)یمررا ، ص« یررای منفصررل دلیررل

ای است، مرحل  اهل  تعریف تفسیر فرایندی ده مرحله

نهرد  مفاد کراربردی کلمرات ه نیرات ه     دست   ن  به

 د است.  مرحل  دهم ه گهایی رسید  به مراد رداهگ

 ب( روش تفسیر

منهج تفسیر شیو، تفسریری رراص کره    »ره  یا 

مفسر براساس افرار ه عقایرد ه ت صرن علمری یرا     

مرتب تفسیری رود در تفسریر نیرات قررن  بره کرار      

(. در ایرررن 18، ص1،  1381)بابرررایی، « گیررررد مررری

پژهیب مراد از ره  تفسیر، تفسیری است که مفسرر  

د بره ن  اقردام   براساس عقاید ه مرتب تفسریری ررو  

 کند. می

 ج( قواعد تفسیر

یایی کلی برای تفسریر   العمل قواعد تفسیر، دستور

قرن  مستنی بر مساگی متقن عقلی، گقلی ه عقلایی است 

شود ه با رعایرت   مند می که با هجود نگها تفسیر فابطه

یابرد   نگها رطا در فه  معنا ه مرراد نیرات کرایب مری    

از قواعرد تفسریر در   (. مراد مرا  16، ص1394)بابایی، 

این پژهیب قرائن متصل )سریالا( ه منفصرل )نیرات    

مرتسط ه معلومات عقلی گظری( مربروط بره یرک نیره     

 است.

 د( توجیه اعرابی یک آیه

قررارداد   »توجیه مصدر هَجَّهَ در ل،ت به معنرای  

)أگیس ه یمررارا ، ص  « چیلی بر جهت هاحد است

تروا  اسرتساط کررد     (. از این معنا این گرته را می1015

گیرد که شیئی یرا امرری    که توجیه ینگامی فورت می

یا کلامی دارای هجو، متعدد باشد ه یرک هجره از ن    

 (.  20، ص1427هجو، تعیین ه مش ن شود )فسرۀ، 

با توجه به معنای ل،وی توجیه، توجیه اعرابی یک 

نیه در افطلاح تحدید ه تعیین ه ارتیار گقب اعرابری  

ه گحوی یک کلمه از ن  نیره کره در برین مفسررا  ه     

شناسررا  در گرروع گقررب اعرابرری ه گحرروی ن    اعررراب

ارتلاف هجود دارد. این توجیه اعرابی بایرد برر پایره    

د تفسیر )لحراظ قررائن متصرل ه    توجیه گحوی ه قواع

 منفصل( اگجام شود.  

بررا عنایررت برره تعریررف توجیرره اعرابرری تفرراهت  

افطلاح ترکیب گحروی برا ن  در ایرن اسرت کره در      

ترکیب گحوی یک نیره گقرب اعرابری محتمرل، یمره      

کلمات ن  بر پایه داگب گحو بده  ترجیح ترکیسی برر  

هلاً شود  امرا در توجیره اعرابری ا    ترکیب دیگر بیا  می

شرود، ثاگیراً از    گقب محتمل یمه کلمات نیه بیا  گمری 

یای م تلف یک کلمه یرک گقرب براسراس     بین گقب

 شود. معیاریایی برگلید، می

 

 و( دانش اصول نحو
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عل  یسحث فیه عن أدل  النحرو  »داگب افول گحو: 

الإجمالی  من حیث أدلته ه کیفی  الإستدلال بها ه حال 

(. یعنرری داگررب  72، ص1428)سرریوقی، « المسررتدل

افول گحو داگشی است که در ن  از ادله گحو )سماع، 

اجماع، قیاس ه استصحاب(، به اجمال )هارد توفریح  

جهرت کره    ازن  شود. شود( بحث می قواعد گحوی گمی

اگد )اینره قرن ، رهایات ه کسری کره بره سر نب      ادله

توا  اعتماد کرد ه اجماع گحویا  بصر، ه کوفره در   می

اگررد( ه  اسررتنساط ه افررطیاد قواعررد گحرروی حجررت  

چگوگگی استدلال به ن  ادله )در فورت تعارض ادله 

ه تقدی  ه تقدم نگها ه...( ه حرال مسرتدل )فرفات ه    

دلره در مقرام اسرتنساط ه افرطیاد     شرایط کسی که برا ا 

 کند(.   قواعد گحوی اقدام می

ای در اسرتنساط قواعرد    بنابراین یرر عرال  گحروی   

گحوی باید براساس افول ه فروابطی کره در داگرب    

افول گحو نمد، است، رفتار کند. برای گموگره قواعرد   

ا  نهرد،، براسراس   مالرک در الفیره   ای که ابرن  گحوی

افول گحو اسرت )ر. :  منهج فرری اهست که یما  

(. مرا نگهره را   36، ص1،  2006عسدالفتاح ال طیرب،  

شناسری   شرود، ره   که در داگب افول گحو بیا  مری 

گهی   یعنی بیا  افرول ه   استنساط قواعد گحوی گام می

فرروابط اسررتنساط ه افررطیاد قواعررد گحرروی. بیررا     

یررای یررک گحرروی دربررارۀ افررول گحررو  را  دیرردگا،

شناسی  گامی . ره  گحوی میشناسی استنساط ن   ره 

 2009مالک را سعد شرعسا ،   استنساط قواعد گحوی ابن

شناسرری اسررتنساط قواعررد گحرروی سرریوقی را   ه ره 

اگد. سریوقی در شررحی    بررسی کرد، 2006أبورریس ، 

)به گام السهج  المرفی  فی شرح الالفی ( کره برر الفیره    

یرای اسرتفاد،    ابن مالک گگاشته است، ره  ه گموگره 

مالک از افول گحو در استنساط قواعد را به تصویر  ابن

 کشید، است.

 

 1ز( توجیه نحوی

توجیه گحوی یو تحدید دلیل أه تحدیرد سرسب   »

، 2008)فرسرۀ،  « أه تحدید م رّ  لأی مسرئل  گحویر   

(. در توفیح ایرن تعریرف بایرد گفرت کره در      22ص

یرایی   توجیه اعرابی برری از نیرات ه اشرعار اعرراب   

برا قواعرد گحروی سرازگار گیسرتند یرا       هجود دارد که 

سازگار یستند  اما حافل ن  ارتلال در معنا است. یا 

اینره از دیدگا، یک مرترب گحروی رراص برررلاف     

مرتب گحوی دیگر یا یک گحروی برررلاف گحویرا     

فرورت   دیگر با قواعد گحوی گاسازگار اسرت. درایرن  

شناسا  ه مفسرا  به توجیه گحروی ن    گحویا ، اعراب

معنرا کره یرا ن  اعرراب را      این کنند. به اقدام می اعراب

کننررد یررا بررا اسررتفاد، از افررول   تأهیررل/ ت ررریج مرری

گحو)سرماع ه قیراس( در مقررام دفراع یرا رد ن  اقرردام     

(. بنررابراین 208-206، ص2009کننررد )حسررا ،   مرری

. 2. توجیه استدلالی  1توجیه گحوی بر ده قس  است: 

ایرن توفریحات   ت ریجی. با عنایت بره   توجیه تأهیلی

مراد از تحدید دلیل، تحدید سسب ه تحدید م رّ  در 

گفته به ترتیب سماع، قیاس  تعریف توجیه گحوی پیب

 ت ریج است. ه تأهیل

 

 فرایند توجیه اعرابی آیات در تفسیر -2

براساس تعریفی که از توجیره اعرابری بره دسرت     

ای ، فرایند توجیه اعرابی یرک نیره در تفسریر بره      داد،

 ذیل است:فورت 
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الف( اساساً ینگامی یک مفسر به توجیره اعرابری   

ای در  کند که در گقب اعرابری کلمره   یک نیه اقدام می

ن  نیه میا  مفسرا  ارتلاف هجرود داشرته باشرد )در    

ایرن پرژهیب اررتلاف در گقررب اعرابری یرک کلمرره      

 لحاظ باهریای کلامی است(. به

کرره در تعریررف توجیرره گحرروی   قررور ب( یمررا 

یر مفسری در توجیه اعرابی نیه بایرد توجیره   نهردی ، 

شرد،   ای از ن  ارائه دید. اگر توجیه اعرابی ارائه گحوی

از یک مفسر بررلاف ظایر نیه باشد، مشررلی ایجراد   

ای  کند. نگهه که مشرل است، ارائه توجیه گحروی  گمی

 ریرفحیح است.  

 ( در توجیه اعرابی یک نیره در تفسریر، توجیره    

مرا کرافی گیسرت. بلرره برر پایره       گحوی لازم اسرت  ا 

  دسرت   ای ، برای بره  تعریفی که از تفسیر به دست داد،

نهرد  مراد رداهگد از یک نیره بایرد برر پایره قواعرد      

تفسیر از قرائن متصل ه منفصل استفاد، کنی  )بابرایی،  

 (.  191ه  119، ص1394
 

 شناخت مذهب سلفی و روش تفسیر آن -3

دارای « العقردی  الاثرر »از نگجا که فاحب کتراب  

مذیب سلفی ه ب شری از گقرد هی برر ره  تفسریر     

سور، یوسف براساس  24مفسرا  مذایب دیگر از نیه 

این مذیب است، مناسب است توفیحی دربرارۀ ایرن   

 مذیب ه ره  تفسیر ن  بیا  کنی .

است. بره  « پیشین»در ل،ت به معنای « سلف»هاژ، 

شود. در  میگذشتگا  از رویشا  ه اجداد سلف گفته 

افطلاح فرحابه، ترابعین ه ترابعین ترابعین را سرلف      

اگرد ه   گویند ه ن  را تا قر  سوم یجرری توسرعه داد،  

یرکس منسع نگرا  را برگلینرد ه بره ن  الترلام داشرته      

 باشد، سلفی به شمار رواید نمد.

که در تعریف سلف نهردیر ، برگلیرد     قور یما 

یرای   ز هیژگری منسع فحابه ه تابعین ه الترلام بره ن  ا  

گری است. در تفسیر قرن  گیرل تلقری سرلفی از     سلفی

( تعل  افراقی بره  1تفسیر فحابه ه تابعین عسارتند از: 

( 2ب شی به نگها   اقوال ه نرای سلف ه گوعی قداست

( 3کوشب برای حفر  ه تررهیج نرا ه اقروال سرلف      

رفت از نرای سرلف    پایداری سرس ت در برابر بره 

ر به رأی ه اگحراف گسست به تفاسریر  ( حر  به تفسی4

-202، ص1،  1390دیگررر )اسررعدی ه یمرررارا ،   

نگرره دربرارۀ میرلا  اعتسرار منرابع تفسریر        (. حال 203

فحابه ه سسس تابعین ه اگداز، اعتسار اجتهادیای نگا  

در تفسیر محل تأمل بسیار است. توفیح نگره دربرارۀ  

، ایرل  مصادر تفسیری فحابه )قرن ، پیامسر اکرم)ص(

( استفاد، بسریار  1کتاب ه اجتهادیای نگا ( باید گفت: 

گاچیل فحابه از قرن  برای فه  مراد ردا )تفسیر قرن  

( توجره بره سره عنصرر مقردار توفیر  ه       2به قررن (   

یمرایی با پیامسر اکرم)ص(، میلا  ظرفیت برای تلقری  

تفسیر از گسری رردا)ص( ه اگرداز، حفر  ه فرسط ن       

ا  از پیامسر اکرم)ص( ه سطوح کاملاً دربارۀ استفاد، نگ

( بررسرری ده 3متفرراهت نگررا  در ایررن سرره عنصررر    

ای اجتهاد فحابه در تفسریر، مرحلره گ سرت:     مرحله

تلقی فحابه از در  عادات عرب ه شرایط ه فررای  

گلهل نیات ه گیل میرلا  شرنارت فرحابی از ل،رت ه     

اسالیب عرب که اعتسار ن  را در حر  حدیث مرفروع  

د، ده: اجتهرراد فررحابه در فهرر  نیررات ه    داگرر مرری

یای نگا  برای کشف مراد رردا کره در حرر      استنساط

( یری از منابع تفسیر فحابه، 4حدیث موقوف است  

قرور قسیعری مسردأ دررول      ایل کتاب است ه این بره 

اسرائلیات در تفسیر از عصرر فرحابه اسرت )یمرا ،     

 (.202-201ص
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ایرات  دربارۀ مصادر تفسریری ترابعین )قررن ، ره   

اجتهراد ه گظرر( گیرل بایرد گفرت:       فحابه، ایل کتاب،

فرهرت تأمل در شیو، استفاد، نگا  از قررن  ه گیرل   (1

شرد، در تفسریر قررن  بره قررن        گلینب نیات استفاد،

شد،، تفسیر نیره مردظگظر یسرت یرا      )اینره نیه گلینب

(منسع دهم تفسریر ترابعین )رهایرات فرحابه(     2ریر(  

هیژ، در عرفه اجتهادیای  ت، بهمنوط به اعتسار نگها اس

یای جدی تفسیر تابعین حررور   ( از فعف3فحابه  

( بررسی دلایرل اعتسرار   4پررگگ ایل کتاب در تفسیر  

 (.203-202اجتهادیای تابعین )یما ، ص

 

 «  الاثرالعقدی»تعریف توجیه اعرابی در  -4

« توجیره اعرابری  »هی برای ارائه تعریف افطلاح 

راب در داگب گحو پردارتره ه سره   به معنایابی هاژ، اع

 مرحله معنایی از ن  به دست داد، است.  

شرد  داگرب    در مرحله گ ست ه پریب از مرده   

گحررو ه در راسررتای معنررای معجمرری برره معنررای      

سارتن کلام ه ادای فحیح ه سال  ن  ه پرییل  نشرار

از رطا ه تحریف ه فد لحن بود، است. این معنرای  

اعرراب پایرا  کلمرات     اعراب للهماً فقرط برا رعایرت   

شرود  بلرره    )معنای مرحله دهم اعراب( حافرل گمری  

یای سلامت در گط  کلام از قسیرل   شامل یمه اسلوب

شود  یا ه افوات می یا، اسلوب حرکات اعرابی، فی،ه

 (.  67-66، 1لا،  1430)حمدالسیف، 

در مرحلرره دهم معنررای اعررراب ن  اثررر ظررایر یررا 

ت در یک جملره  مقدری است که عامل در پایا  کلما

دیگر اعراب یما  حرکاتی است  تعسیر کند. به ایجاد می

که مترل  جهرت نشررارکرد  اررافرب بایرد بره ن       

ملتلم باشد تا شنوگد، بتواگرد قصرد اه را دریابرد. ایرن     

مفهوم از اعراب که پس از تردهین داگرب گحرو رایرج     

شد،، مترادف با داگب گحو است. تا نگجا که بررری از  

حوی بر داگب گحو، داگب اعرراب اقرلالا   یای گ کتاب

 (.67اگد )یما ، ص کرد،

مرحله سوم تطور معنایی اعرراب کره برا گشرو ه     

گمای داگب گحو شرل گرفت، به معنای کشف سرسب  

گحوی ه معنایی برای هجود این حرکات گره حرکرات   

دیگر)حرکات مربروط بره مسنیرات( در نررر کلمرات      

قرور   هاست. ایرن مرحلره از معنرای اعرراب سرسس بر      

مستقل جدا از داگب گحو گحویا  در استشهاد به قرن  

ه مفسرا  در توفیح نیات ه در اعراب قرن  بره کرار   

گرفته شد ه اگد  اگد  به فورت داگب مستقلی بره  

« الاثرر العقردی  »گام اعرراب القررن  درنمرد. گویسرند،     

یرابی ه تحقر     تحلیل ه توجیره اعرابری را را، دسرت   

راب داگسرته اسرت )یمرا ،    معنای ایرن مرحلره از اعر   

 (.71ص

هی سسس در فرلا میا  مرحله دهم ه سوم تطرور  

اعراب در مرحله دهم عسارت »گوید:  معنایی اعراب می

یایی از حرکات ه حرکات گیرابتی کره    است از علامت

مترل  برای بیا  مقافد رود، سرعی در رعایرت نگهرا    

ماگرد  امرا    دارد ه از این قری  کلام از لحن مصو  می

عراب در مرحلره سروم عسرارت اسرت از ادرا  کره      ا

یا ه جایگا،  ده تحلیل ه ربط بین این علامت گتیجه ن 

گحوی نگها که گتیجه ن  کشرف مقافرد مرتن معرر ب     

 مستمع است.

از یرک  « الاثرالعقردی »توفیح نگره مؤلف کتراب  

گوید براسراس معنرای سروم اعرراب در بیرا        سو می

وی حرکات موجرود  اعراب یک نیه باید اهلاً سسب گح

یابی به سسب  ه ثاگیاً معنای نگها را بیا  کرد. برای دست

گحوی ه معنای حرکات موجود در نیه باید از تحلیرل  

ه توجیه اعرابی استفاد، کرد. یعنی در توجیره اعرابری   
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شود، بایرد   یک نیه براساس معنایی که از نیه قصد می

ره  نایر  گوع اعراب کلمات ه معنای نگها بیرا  شرود. از  

دیگرر هی   معنای ترکیسی فررع اعرراب اسرت. ازسروی    

تواگرد براسراس اسرساب م تلرف      گوید یک نیه می می

دارای هجررو، اعرابرری ه بررالطسع توجیهررات اعرابرری    

متعررددی شررود. مؤلررف کترراب ارررتلاف در باهریررای 

کلامی را یری از اسساب هجرو، اعرابری ه توجیهرات    

بحرث  شرمارد ه ایرن را کراگو      اعرابی یک نیه برمری 

(. 81-80ه  72-71کتابب قرار داد، است )یمرا ، ص 

دیگر اینره هی بنا بر مذیب سلفی رود بر ایرن براهر   

شرد، در   است که باید بر ظایر نیه ه قواعد فصیح بیا 

کره اعرراب    داگب گحو گحویا  پایسند بود ه درفورتی

نیه ه بالطسع معنای حافل از ن  یماینگ ه متناسرب  

ساشد، گساید ظرایر نیره ه قواعرد    با باهر کلامی مفسر گ

-1322ه  1211، ص 3گحوی را تأهیل کرد )یما ،  

1325  .) 

( فراحب  1گقد ما به این تعریف این اسرت کره   

در ترکیب « توجیه»به معنای ل،وی هاژ، « الاثرالعقدی»

ایر ،   چناگرره مرا اشرار، کررد،    « توجیه اعرابی»هففی 

جیره  مفهروم التو »اشار، گررد، است. هی ذیرل عنروا    

(، فقط دربارۀ 66)یما ، ص« الاعرابی ه أسساب تعدد،

چناگرره در برالا بیرا  کرردی ، سر ن      « اعراب»معنای 

فررفحه بحررث ذیررل  13( هی پررس از 2گفترره اسررت  

گفته به فورت مش ن ه شفاف تعریفری   عنوا  پیب

 به دست گداد، است.  « توجیه اعرابی»از 

 

 یوسف 24. کانون بحث تفسیری در آیه 5

که از گام این سور، پیداست، این سرور،   قور یما 

ای در قرن  اسرت   دربارۀ حررت یوسف ه تنها سور،

تفصیل از نراز ترا پایرا  سرور، ه     ای به که در ن  قصه

، 11فقط دربارۀ یک فرد بیا  شد، است )قساقسرایی،   

 (.73ص

یری از نیات این سرور، کره در تفسریر ن  میرا      

ل ق دْ یَمَّتْ بِهِ هَیَ َّ بهِا ل روْ  هَ»مفسرا  ارتلاف است نیه 

برُْیررا   رَبِررهِ ک ررذلِکَ لِن صْرررِفَ عَنْررهُ الس رروءَ    لا أ  ْ رأَى

(« 24هَالفْ حْشاءَ إِگَّرهُ مِرنْ عِسادِگ را الْمُ ْل صرین )یوسرف/     

 .   است

ررروایی زلی ررا از  ایررن نیرره ادامرره حرایررت کررام

حررررت یوسررف اسررت. زلی ررا از ن  حررررت کررام 

برای رسید  به ن  دریا را بسرت ه بره ن    رواست ه 

حررت گفت: بیا که از ن  توام!  اما حررت یوسرف  

برم  چراکره اه پرهردگرار مرن ه     گفت: به ردا پنا، می

جایگایی گرو به من داد، است ه سرتمرارا  رسرتگار   

بَیْتهِا عَنْ گ فْسِهِ هرَ لَّق تِ   یُوَ فی  هَراهَدتَْهُ الَّتیشوگد ) گمی

وابَ هقَال تْ یَیْتَ ل کَ قال  مَعاذ  اللَّهِ إِگَّهُ رَبِی أ حْسَرن   الْأ بْ

 (.  23مَثْوایَ إِگَّهُ لا یُفلِْحُ الظَّالِمُو   یوسف/

یوسرف   24کاگو  بحث تفسیری مفسرا  در نیره  

« برُیْا   رَبِرهِ   هَل ق دْ یَمَّتْ بِهِ هَیَ َّ بهِا ل وْ لا أ  ْ رأَى»فراز 

نیه حاکی از نینگ زلی ا به یوسرف  است ه ن  اینره 

کره  « یر ظ »ه نینگ یوسف به زلی است. در نیه فعرل  

حاکی از نینگ حررت یوسف به زلی است به فعرل  

کنند، نینگ زلی ا بره یوسرف اسرت،     که بیا « یمظت»

 عطف شد، است.  

پرسشی که از این عطف ذین ه زبا  مفسررا  را  

نرگ ن   به رود مش،ول کرد،، این است که مراد از نی

حررت به زلی ا چیست؟ پاسخ به این پرسب ارتساط 

تنگاتنگی برا یرک مسرئله کلامری دارد ه ن  عصرمت      

پیررامسرا  اسررت ه یررری از راز ه رملیررای ارررتلاف   

گفتره بره یمرین مسرئله      مفسرا  در تفسریر نیره پریب   

 گردد.  برمی
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مسئله دیگری که در نیه ارتلاف مفسرا  را رقر   

کره در داگرب    قور ت. یما اس« لولا»زد،، هجود کلمه 

حرف شرط است ه گیراز بره جرواب    « لولا»گحو نمد، 

دارد  اما در این عسارت جواب ن  حذف شرد، اسرت.   

کرد  جواب ن  با توجه به اعتقاد  مفسرا  در مش ن

« یر ظ »کلامی رود در عصمت پیامسرا  ه معنرای هاژ،  

 اگد.   یای متفاهتی بیا  کرد، دیدگا،

اساس مدرول لولا هجرو،  یای گحوی بر در کتاب

)مرررادی،  اگررد معنررایی م تلفرری برررای ن  بیررا  کرررد، 

(. 462-443، ص3یشرررررام،     ابرررررن605-597ص

که لولا بر ده جمله هارد شود، اهلی اسرمیه   درفورتی

فورت لرولا حررف شررط ریرر      این ه دهمی فعلیه. در

جازم ه حافل این اسلوب این است که معنای جمله 

گ سرت ممتنرع روایرد برود     دهم بنا بر هجود جملره  

 (.  443یشام، یما ، ص )ابن

حرف « لولا عمره ل أکرمتک»برای گموگه در جمله 

بر سر ده جمله درنمرد،، اهلری   « لولا»شرط ریر جازم 

جمله اسمیه )عمرهٌ مستدا ه رسر ن  موجود محرذهف(  

ه دهمی جمله فعلیه )ل أکرمتک که جواب لولا ه بده  

سرت، لامری کره برر سرر      اعراب ه دارای لام مفتروح ا 

گفتره ایرن   نید(. معنای جملره پریب   جواب لولا در می

داشرت .   است که اگر عمره گسود، حتما تو را گرامی می

سسب هجرود جملره گ سرت     پس مدلول جمله دهم به

ممتنع است. دربارۀ این گوع از لولا بره ده گرتره بایرد    

اشار، کرد: گرته گ ست اینرره اگرر رسرر مستردا کرو       

الحذف است.  هجود ه حصول باشد، هاجب مطل  مثل

ه محرذهف  « موجود« »زید»یماگند جمله بالا که رسر 

است. اما اگر رسر مستدا کو  مقیرد مثرل قیرام ه قعرود     

بر حذف، ذکر  هاجرب    باشد، در فورت گسود قرینه

ه در فورت هجود قرینه ذکر ه حذف ن  جایل است 

ارۀ (. گرتره دهم دربر  447-446یشرام، یمرا ، ص   )ابن

برار، ده مسرئله مطررح شرد،      جواب لولاست. در ایرن 

است: مسئله گ ست ایرن اسرت کره جرواب لرولا در      

هَل روْ  »شود. یماگند نیره   فورت هجود قرینه حذف می

کره  « لا ف رْلُ اللَّهِ عَل یْرُ ْ هَرَحْمَتُهُ هَأ  َّ اللَّهَ ت وَّابٌ حَری ٌ

  عسراس  599جواب لولا ذکر گشد، است )مررادی، ص 

(. مسئله دهم این است که جواب 480، ص4ن،  حس

  199، ص2شرود )گحراس،     لولا بر لولا مقردم گمری  

، 12  قسرررری،  601، ص1الافرررسهاگی السررراقولی،  

 (.110ص

نهردیر ،  « لرولا »با توجه به مسراحثی کره دربرارۀ    

هَل ق دْ یَمَّتْ بِهِ هَیَ َّ بهِا ل ولْا أ  ْ »ای که در کریمه  «لولا»

به کار فته است، از گوع حرف شررط  «    رَبِهِبرُیْا  رأَى

ریر جازم است. رسرر ن  چرو  از گروع کرو  مطلر       

است، حذف شد، ه جواب لولا گیل در ایرن نیره ذکرر    

 گشد، است.  

 

 «الاثرالعقدی»در  2یوسف 24. تفسیر آیه 6

شناسا  دربارۀ ایرن   گوید مفسرا  ه اعراب هی می

دارگد. موفروع  سو بر سر ده موفوع اجماع  نیه ازیک

گ ست این است که رداهگرد حرررت یوسرف را از    

ره فعلرری از ن   سرروء ه فحشرراء حفرر  کرررد ه ازایررن

حررت فورت گگرفت. موفوع دهم این اسرت کره   

زلی ا نینگ ن  حررت کرد ه از اه دررواسرت کرام   

دیگر دربرارۀ ایرن نیره اررتلاف دارگرد.       کرد ه ازسوی

ن  حرررت   «یر ظ بهرا  »ریشه ارتلاف نگا  به حقیقت 

گردد. ه ایرن   زلی ا عطف شد،، برمی« یمظت به»که بر 

ارتلاف در اعراب ه ترکیب نیره ررود را گشرا  داد،    

بود  جواب لرولا   ره نگا  به دلیل محذهف این است. از

ه براساس باهر کلامی رود دربارۀ عصرمت پیرامسرا    
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قور راص که نیرا   قور عام ه حررت یوسف)ع( به به

اگسیاء گنا، به شمار می نید یا ریرر،   فرر گنا، از جاگب

 اگد.   در توجیه اعرابی این نیه به ده گره، تقسی  شد،

شناسرا  ه   گره، اهل: بررری از مفسررا ، اعرراب   

بنا بر مسراگی کلامری ررود فررر گنرا، را از       3ایل کلام

ره اینا  در توجیره   این داگند. از ساحت پیامسرا  دهر می

اعرابی نیه مدظگظر به یری از سه تأهیرل ذیرل تمسرک    

 اگد: جسته

اگررد.  . قائررل برره تقرردی  ه تررأریر در نیرره شررد، 1

اساس جواب لولا را مقدم بر ن  ه ن  را ل ه َّ بهرا   این بر

لرولا  »شرود:   بنابراین تقدیر نیره چنرین مری   اگد.  داگسته

براساس این «. رؤیته بریا  ربه له  بها لرنه ل  یه  بها

شود. جملره گ سرت    تأهیل نیه به ده جمله تقسی  می

یابد ه جمله دهم با  پایا  می« هلقد یمت به»با عسارت 

 شود. نراز می« برُیْا   رَبِهِ  ل وْ لا أ  ْ رأَى»فراز 

محررذهف را جملرره قسررل از ن  .جررواب لررولای 2

کند  بنابراین جواب لرولا   )هی  بها( تفسیر ه تعیین می

، 2)ر. : شنقیطی،  « ل ولْا أ  ْ رن، ی ظ بها»چنین است: 

گفتره فقرط از گظرر     (. ایرن هجره ه هجره پریب    36ص

ترکیب گحوی با ی  تفاهت دارگد  اما از گظرر معنرایی   

 میا  ن  ده فرقی هجود گدارد.  

ترکیب ظرایری ررود براقی اسرت  امرا      . نیه بر 3

مصدالا معنایی مثل فرب یا دفاع « ی ظ بها»برای فعل 

تروا  ن  را   از رود در گظر گرفته شد، اسرت کره مری   

محق  سارت. تقدیر نیه بنابر این هجه چنرین اسرت:   

لولا رؤیته بریا  ربه له  برربها أه بردفها لرنره لر     »

م علی ما یر ظ  یفعل لرؤیته یذا السریا  علی أگه إ  أقد

، 18)ف رررازی،   « به أیلره أیلها هقتلو، أه أ  ترر،

 (.  92ص

در گقد دیدگا، گره، « الاثرالعقدی»گویسند، کتاب 

گویرد ادلره    شرد، نگرا  مری    اهل ه توجیه اعرابری بیرا   

اعتقادی، گقلی ه ل،وی فراهاگی به گفرع دیردگا، گرره،    

دهم هجود دارد، مسنی بر اینره نیه برر ظرایر  براقی    

است ه حررت یوسف نینگ زلی ا کرد، بده  نگرره  

بر ن  علم ه افرار بر تحق  داشته باشد. هی ن  ادلره  

 شمارد: را چنین برمی

.دیدگا، دهم س ن جمعی از ریسرا  عرب است 1

شد، )قسل از لولا قرینه بر  ه نگا  ن  توجیه اعرابی بیا 

لأمری مرا یر    »تعیین جواب ن  گیست ه جواب لولا 

 ه ریر ن  را فعیف شمردگد.  4ت( را برگلیدگداس« بها

 نقد و بررسی

ای که در منابع مرذکور در پراهرقی    اهلاً با بررسی

ای ، قرائلا  دیردگا، دهم    این مقاله اگجام داد، 2شمار، 

فقط تقدی  رود الفاظ جواب لولا را برر ن  گادرسرت   

اگد. ما ی  این قاعرد، را قسرول داریر  ه توجیره      داگسته

اهلی کره در دیردگا، اهل بیرا  شرد، اسرت را      گحوی 

شد، از قائلا  گرره،   داگی . امظا در منابع یاد گادرست می

دهم دربارۀ اینره جواب لولا حذف شود ه ما قسل لولا 

قرینه بر تعیین ه تش ین ن  باشد، سر نی بره میرا     

 گیامد، است.

  456، ص2ثاگیاً برری از مفسرا  )زم شرری،   

، 6شناسا  )حلسری،    ( ه اعراب258، ص6ابوحیا ،  

(، حررذف جررواب شرررط را در فررورت 468-466ص

شرد، قرینره برر     اگد. در نیره بحرث   قرینه فحیح داگسته

حذف جواب لولا معنای نیه است که متأثر از دیردگا،  

« ی ظ به»اعتقادی دربارۀ عصمت پیامسرا  ه هجود فعل 

 قسل از لولاست.  

یسنردی برر   ثالثاً مؤلف کتاب باریا بر فررهرت پا 

، 3حمرد السریف،     ظایر نیه تأکید هرزید، است )ابن
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گفتره )حرذف    ره توجیه گحوی پیب این (. از1201ص

جواب لولا به قرینه معنا ه تعیین ن  براساس جملات 

پیب از لولا( از گظرر گحروی بری اشررال ه براسراس      

 ظایر نیه رق  رورد، است. 

از .دلیل دیگر اینره بر فرض که رود الفاظ قسل 2

لررولا یمررا  جررواب محررذهف باشررد، از گظررر گحرروی 

اشررالی هجرود دارد ه ن  اینرره جرواب لرولا بررا لام      

 بده  لام است.« ی ظ بها»یمرا، است. حال نگره 

 نقد و بررسی

اهلاً چناگره بیا  کرردی ، قسرل از لرولا قرینره برر      

 حذف جواب ن  است گه رود جواب ن .

جرواب  « ایر ظ بهر  »ثاگیاً بر فرض اینره رود فعرل  

لولا باشد، از گظر گحروی اشررالی متوجره ن  گیسرت      

که جواب لولا فعل مافی باشرد برا لام    زیرا درفورتی

، 1417نمد  ن  یرسا  است )ر. : شنقیطی،  ه بی لام

 (.72، ص3 

ای که جمعی از ریسرا  عرب بره   . توجیه اعرابی3

اگد، سال  از تعسف ه ترلرف ه حمرل نیره     دست داد،

دلیل ه بده  بریا  برر  یا حاجتی ه بیبده  فرهرت 

کنرد،   هجو، بعید که س ن را از موفعب منحرف مری 

اسررت. مگررر نگررره بگررویی  مقترررای دلیررل عقلی)بررر 

عصمت اگسیاء( بر گقل)کتراب ه سرنت( مقردم داشرته     

شود، گرچه از ره  کلام عررب عردهل کنری ، حرال     

 نگره این را از رسرگا  علمای عربیت سراغ گداری .

 بررسینقد و 

ای که جمعی از ریسررا  عررب    اهلاً توجیه اعرابی

اگد، دچرار تعسرف ه ترلرف اسرت  چراکره       ارائه داد،

توجیه اعرابی نگا  رلاف ظایر نیه )که نگا  ه مؤلرف  

تروا  برا    اگد( است. هقتی می بر ن  تأکید چندبار، کرد،

استفاد، از ظایر نیه ه قسل از لولای قرینه، جواب لولا 

کنری  کره قسرل از لرولا قرینره       د )تأکید میرا تعیین کر

است( ه از گظر گحوی بی اشررال اسرت، چررا دچرار     

ترلررف ه تعسررف شرروی  ه جررواب ن  را محررذهف  

 بداگی .

شد، از قرف رقیب حمرل   ثاگیاً توجیه اعرابی ارائه

نیه بده  فرهرت یرا حراجتی ه بری دلیرل ه برده       

بریا  بر هجو، بعید که س ن را از موفعب منحرف 

کند، گیست  زیرا رود الفاظ قسل از لولا جواب لولا  یم

ای بر  در گظر گرفته گشد، است  بلره قسل از لولا قرینه

 تش ین ه تعیین جواب محذهف است.

ثالثاً ینگامی که با ادله عقلی که احتمرال مجراز ه   

هجو، تأهیل در ن  را گدارد، ثابت شود که معافی برر  

ه نگهره کره در ظرایر    اگسیاء جایل گیست  بنرابراین یمر  

کتاب یا سنت برررلاف ن  ادلره نمرد، باشرد، جهرت      

مطابقت با ن  ادله باید تأهیل شود. یمین ره  را در 

تأهیل نگهه از ظرایر کتراب ه سرنت دربرارۀ فرفات      

رداهگد بررلاف دلیل عقلی نمد، اسرت، بایرد ات راذ    

(. از نگجا کره ایرل   452، ص1کنی )شریف مرتری،  

جسریره در مقرام تفسریر نیره     حدیث مثرل حشرویه ه   

سسب تمایل فراها  نگا  به ظوایر نیرات ه رهایرات    به

که چه اسرائیلیات باشرد یرا از جعلیرات ه راهی نگهرا     

چگوگه ش صی باشد ه گرچه رلاف فرریح عقرل ه   

محرمررات قرررن  باشررد، برررای نگررا  مهرر  گیسررت،    

 اگررد یررای گررارهایی برره حررررت یوسررف داد،  گسررست

ره با توجه بره   (. ازاین134-133، ص11)قساقسایی،  

شرد،   گفتره بایرد براسراس قواعرد پذیرفتره      س ن پیب

ای از نیرره برره دسررت داد کرره  گحویررا  توجیرره اعرابرری

ای بره   ساحت ن  حررت از یر گسست گارها ه ظالماگه

دهر باشررد. براسرراس ایررن معیررار توجیرره اعرابرری     
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در دیردگا، دهم براسراس ظرایر نیره ه از       داد، دست به

بده  اشرال ه مطاب  با محرمات کتاب ه گظر گحوی 

 دلیل عقلی است.  

شناسرا  ه   گره، دهم: گرهیی از مفسرا ، اعرراب 

که گویسرند، کتراب گیرل برا نگرا  یمررا، ه        5ایل کلام

اعتقاد شد، ه نگا  را جمعی از سلف از ائمه تفسیر  ی 

ه عربیظت به شمار نهرد، است. براساس دیدگا، کلامی 

رود فرر گنا، در پیامسرا  را از نگجا که نگرا  بشرراگد،   

را « یر  بهرا  »اساس فعرل   اگد. براین امری عادی داگسته

اگسته ه کلام را تا اینجا ترام ه  د« یمظت به»معطوف به 

را استینافیه ه « برُیْا   رَبِهِ  ل وْ لا أ  ْ رأَى»تمام ه عسارت 

ره جواب لرولا را   این نراز کلام جدید قلمداد کرد،، از

)یمررا ،  اگررد در گظررر گرفترره« لأمررری مررا یرر  بهررا »

(. بر مسنای این توجیه اعرابی معنرای  1201-1200ص

برُْیرا      تْ بِهِ هَیَ َّ بِهرا ل روْ لا أ  ْ رأَى  هَل ق دْ یَمَّ»عسارت 

ه زلی ا یماگا نینگ یوسف کرد ه »این است که « رَبِهِ

یوسف گیل نینگ اه کرد. اگر یوسف بریا  پرهردگار 

«. سرارت  رویب را گدید، بود، ی ظ رود را محق  مری 

اساس ن  حررت نینگ زلی ا کرد  اما با رؤیت  این بر

 ه ن  جامه عمل گسوشاگد.بریا  پرهردگار  ب

سرور، یوسرف ه    24در گقد توجیره اعرابری نیره    

ره  تفسیر ه تفسیر حافل از توجیره اعرابری ن  از   

برا نگرا  موافر     « الاثر العقردی »گره، دهم که فاحب 

در « الاثرالعقدی»است، باید گفت: اهلاً گویسند، کتاب 

تفسیر این نیه از رهایات استفاد، کررد، اسرت  امرا برا     

ره  جریرا  تفسریری   توجه به نسیب مسنایی کره در  

سلفی در تلقی حجیت عام رهایات فحابه )اسعدی ه 

( ه ترجیح تفویض بر تأهیل ه 205، ص1یمرارا ،  

( 221گقل بر عقرل )اسرعدی ه یمررارا ، یمرا ، ص    

هجود دارد، هی براساس این رهایات تفسیر گادرسرتی  

از نیه به دست داد، است. ثاگیاً با عنایرت بره تعریرف    

از قواعد ن  توجه به قرائن منفصرل   قواعد تفسیر یری

گظرری در   نیات یعنی للهم توجه بره معلومرات عقلری   

-212ه  191، ص1394تفسیر نیرات اسرت )بابرایی،    

(. اما این گویسند، با پیرهی از دیردگا، سرلفی در   214

ترجیح تفویض بر تأهیل ه گقل برر عقرل )اسرعدی ه    

(، این قاعد، را در تفسریر ایرن   221، ص1یمرارا ،  

ره در تفسریر ایرن نیره     نیه به کار گگرفته است. ازایرن 

دچار رطا شد، است. ثالثاً یری از قواعد تفسیر لرلهم  

توجه به قرائن متصل در فه  ظهور نیات است. یرری  

از قرائن متصل لفظی قرینه سیالا است )بابایی، یما ، 

( در تعیرین  1« الاثرالعقردی »(. فاحب کتراب  125ص

، 11قساقسرررایی،   جرررواب محرررذهف لرررولا )ر. : 

)ر. : « یر ظ بره  »( در تعیین معنای کلمره  2(  134ص

( قرینرره سرریالا را لحرراظ 137ه  132-131یمررا ، ص

( یرری از قررائن منفصرل نیرات لرلهم      3گررد، است  

توجه به نیات مرتسط در تفسیر یک نیه است )بابرایی،  

از نیات « الاثرالعقدی»(. گویسند، کتاب 193یما ، ص

نل عمررا ( در تعیرین    122توبره ه   74دیگر )مثل نیه

( 128)ر. : قساقسایی، یما ، ص« ی ظ بها»معنای فعل 

( هی در توجیه گحروی توجیره   4استفاد، گررد، است  

اعرابرری از افررول گحو)قیرراس( در جررواز تقرردظم یررا   

گداشررتن جررواب لررولا )ر. : قساقسررایی، یمررا ،  تقرردظم

( اعتقراد  5استفاد، گررد، اسرت    (140-139ه 128ص

بود  فرر گنا، ه معصیت به شرمار گیامرد  ن     ه جایلب

گسست به اگسیراء از جملره حرررت یوسرف براسراس      

رهایات )به مشررلات ایرن دسرته از رهایرات در اهل     

ایر ( ه ترلا  مترلفاگره )مثرل ترلرف در       اشار، کرد،
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توجیه اعرابی نیه بده  توجه به قرائن( در استدلال به 

 شد، جهت اثسات ن . نیه بحث

 

 گیری یجهگت

نفرینری   در گقب« الاثرالعقدی». ما گیل با فاحب 1

باهریای کلامی یک مفسرر در توجیره اعرابری متعردد     

نیات کلامی موافقی . اما با این دیدگا، اه م الفی  کره  

بررود  ظررایر نیرره بررا  گویررد در فررورت م ررالف مرری

تواگد براساس توجیره   باهرکلامی مفسر، این مفسر گمی

ی مناسب با ن  ه تفسریر حافرل   اعرابی ه توجیه گحو

از این توجیه اعراب از ظایر نیه عدهل ه ن  را تأهیل 

این دیدگا، ررود را معیرار   « الاثرالعقدی»کند. فاحب 

در گقد توجیه اعرابی مفسرا  قرار داد، است  زیرا مرا  

بر این باهری  که اهلاً باهرکلامی مفسری کره برا ادلره    

ز ه هجو، تأهیرل  عقلی ثابت شد، باشد ه احتمال مجا

در ن  را، گداشته باشد، فحیح است ه ثاگیاً نیره قررن    

گا، با باهر کلامی مؤید بره دلیرل عقلری م رالف      ییچ

ره ظرایر چنرین نیراتی گسایرد مرراد       این گ واید بود. از

جدی رداهگد باشد. پس باید از ظایر نیه عدهل ه ن  

 را تأهیل کرد. 

گری در  به سلفی« الاثرالعقدی». تعصب فاحب 2

ترجیح تفویض بر تأهیل ه گقل بر عقرل سرسب شرد،    

است که هی از قواعد تفسریری ماگنرد قررائن متصرل     

)سیالا( ه منفصرل )لرلهم توجره بره نیرات مررتسط ه       

یوسررف  24معلومررات عقلرری گظررری( در تفسرریر نیرره 

 استفاد، گرند.

اه « الاثرالعقدی»گری فاحب  . تعصب به سلفی3

راستا حتی به گقل گادرسرت  را هاداشته است تا در این 

یررای برررری از  ه تحریررف ه گقررد گادرسررت دیرردگا، 

 گحویا  گیل رهی نهرد.

 
 نوشت پی

ای بررا عنرروا   یررری از گویسررندگا  در مقالرره -1

، 1393)بسرتاگی،  « شناسی توجیه اعراب در قرن  گوگه»

توجیه اعراب را تعریف کررد، اسرت.    (116-91فن

داد  تعریف توجیره اعرراب بره     دست   هی پیب از به

کنررد. ن   تعریرف برررری از محققرا  از ن  اشررار، مری   

فراینردی کره یرک    »یا از ایرن قراراگرد: الرف(     تعریف

گحوی برای بیا  هفعیت اعراب یا حرر  گحروی یرا    

، 1430)به گقل از شمری، « یازد فرفی، بدا  دست می

بیا  حرالات ه موافرع اعرابری ه بیرا      »(  ب( 21ص

هجو، یریک از نگها یمرا، برا تقریرر، تفسریر، تعلیرل،     

)بره گقرل از ررولی،    « استدلال یا احتجرا  بررای نگهرا   

(، گویسررند، در بررسرری ایررن تعریررف  12م، ص1997

گفته شد، ایرن تعریرف بیشرتر شرسیه     »نهرد:  چنین می

قرل از  )بره گ « اجتهاد گحوی اسرت ترا توجیره گحروی    

تحدید ه تعیین هجهری  »(   ( 21،، ص1430شمری، 

(  گویسرند، در  22م، ص2008)فرسرۀ،  « برای حرمری 

یعنی بیرا  حرر    »نهرد:  توفیح این تعریف چنین می

گحوی یمرا، برا تقریرر، تفسریر، تعلیرل، اسرتدلال یرا       

م، 1430)برره گقررل از شررمری،   « احتجررا  برررای ن  

حلی  سی یا را،تحدید ه تعیین دلیلی یا سس»(  د( 24ص

م، 2008)بره گقرل از فرسرۀ،    « برای یک مسئله گحروی 

یرا، در تعریرف    (. هی پس از گقل این تعریرف 22ص

بیرا  هجره یرک    »افطلاح توجیه اعراب گفته اسرت:  

گداشرتن ن    حالت اعرابی ه اثسرات فرحت ه فرحت   

یای م تلفی که در ایرن تحقیر   ذکرر     است، به شیو،

معنا گیرل بیرا  هجره    اگد ه توجیه اعراب براساس  شد،
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گداشتن یک حالت اعرابری براسراس    فحت یا فحت

معنای مطلروب ه معقرول از متنری کره در ن  حالرت      

تروا  ن  را گروعی    اعرابی بررسری شرد، اسرت ه مری    

(. هی 93، ص1393)بسرتاگی،  « توجیه تأهیلی داگسرت 

ا  گیل در تعریف توجیه اعرراب گفتره    در مقدمه مقاله

ای چندگوگره اعرراب از   گایی یک لفر  پرذیر  »است: 

شرود کره گرایی     حیث حرکت ه درگتیجره گقرب مری   

سرسب معنرایی کره از ن      پذیرفتن یری از ن  اعراب به

شرود کره در اینجرا     شود، با اشرال مواجه مری  منتج می

علما این اعراب را توجیه، گقرد ه بررسری ه براسراس    

مستنداتی یری را بر دیگری ترجیح یا برری را تأییرد  

یا را توجیره   رد یا درگهایت یمه ن  اعرابه برری را 

کنند ه اشرال معنوی ه فررف ه گحروی هارد برر     می

کنند. به این فن علر  توجیره اعرراب     نگها را مرتفع می

(. چناگررره 92، ص1393)بسررتاگی، « شررود گفترره مرری

شود، بر پایه تعریف ما از توجیه اعرابری ه   ملاحظه می

ند، مقالره  گحوی ه رجوع بره منرابعی کره مرا ه گویسر     

یرای توجیره    ای ، تعریف گفته از نگها استفاد، کرد، پیب

شد، از  اعراب که از این منابع گقل شد، ه تعریف ارائه

این گویسند، جملگی تعریف توجیه گحروی اسرت گره    

تعریف توجیه اعراب. دیگر نگرره مطرالسی کره هی از    

گفتره نهرد، دربرارۀ توجیره     تا پایا  مقاله پیب 93ص 

 .گه توجیه اعرابیگحوی است 

یایی که در ذیل این  یا ه عسارت یمه گقل قول -2

نید ه از دیدگا، گره، اهل ه دهم بررسی ه گقرد   گام می

الاثرر العقردی فری تعردد التوجیره      »شود، از کتاب  می

 1203-1200، ص 3،  «الاعرابی لآیات القرن  الرری 

 حمد السیف گقل شد، است. از ابن 1214-1208ه 

قافرری عسرردالجسار )ر. : عسرردالجسار،  یماگنررد -3

(، شرررریف مرترررری )ر. : شرررریف   392-390ص

(، شرریخ قوسرری )ر. :  482-477، ص1مرتررری،  

(، قسرسی )ر. : قسرسری،  124ه120، ص6قوسی،  

، 5(، ابوحیرررا  )ر. : ابوحیرررا ،   44-39، ص12 

(، سمین حلسی )ر. : السرمین الحلسری،   295-294ص

 رررررازی، (، ف رررررازی )ر. : ف469-446، ص6 

، 2(، شرررنقیطی )ر. : شرررنقیطی،   97-92، ص18 

 (.40-33ص

 نیری ه تع نیبر تشر   نهیقسل از لولا قر نرهیا -4

برُْیرا      ل ولْا أ  ْ رأَى»ه عسارت  ستیجواب محذهف گ

جرواب لرولا را    ره نیا است، از دینراز جمله جد« رَبِهِ

 اگد. در گظر گرفته« ما ی  بها یلأمر»

برن   دیحسرن، عررمره ه سرع    عساس، مثل ابن -5

، 12  ،ینگا  ر. : قسرر  دگا،ی)جهت اقلاع از دریجس

 د،یعس ی(، أب414ص ،یالاگسار (، فراء )ر. : ابن218ص

 ،ی، قسرررر405-403ص سررره،یقت )ر. : یمرررا (، ابرررن

 ،یالاگسررار ، ابررن101، ص3، زجررا ،  228-218ص

، 2  ،ی، الواحررد323، ص2، گحرراس،  414-411ص

 یلیرر، التسر23-21، ص3  ،ی، السررمعاگ609-606ص

(، 235-233، ص3  ه،یرررعط ، ابرررن55-54، ص2001

)ر. :  هیرررمیت (، ابرررن691-689ص ،یالجررروز )ابرررن

، 15،  740، ص10،  575-574، ص6  ه،یررمیت ابررن

، 2   ،یالقرر )ر. : ابررن  یالقرر ( ه ابررن151-138ص

 (.448-445، ص2، یمو،  716ص
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